
 اشاره
من به‌عنوان معلمی که حدود بیست سال است در فضاهای 
آموزشی حضور داشــته‌ام، بارها در مدرسه‌ها با بحران‌هایی 
روبه‌رو شــده‌ام. حتماً شما هم مثال‌هایی شبیه این دیده‌اید: 
یک روز وارد کلاس می‌شوید، می‌بینید دانش‌آموزان دعوایی 
را که زنگ تفریح داشــته‌اند، همچنان دارند ادامه می‌دهند؛ 
صبح ناگهــان پدر دانش‌آموزی با داد و فریاد وارد مدرســه 
می‌شــود؛ مادر دانش‌آموزی بعد از گذشت یک 
ماه از سال تحصیلی، اصرار دارد کلاس فرزندش 

را عوض کند... . 
این بحران‌ها معمــولًا روی دیگری هم دارند: 
در فضــای مجازی، در گروه مــادران یا لابه‌لای 
پیام‌های ردوبدل‌شده بین دانش‌آموزان، می‌توان 
ردی از این ماجراها دید. از شــما می‌خواهم در 
این یادداشت همراه من باشید تا این موضوع را 

کمی موشکافانه بررسی کنیم.
من به‌عنوان مادر، معمولًا روی دیگر داســتان 
را هم می‌بینم. همیشه در هر طرفی که هستم، 
گوشة چشمی هم به آن سمت قصه دارم. به نظر 

من، از وقتی دانش‌آموزان نســل آلفا وارد مدرســه‌ها شدند، 
این بحران‌ها پرتکرارتر از قبل شده‌اند. شاید زمانی این‌گونه 
اتفاق‌ها حداکثر ماهی یک‌بار پیش می‌آمد، اما متأسفانه در 
سال‌های اخیر به موضوعي روزمره تبدیل شده است. ممکن 
اســت عامل‌های زیادی در این میان نقش داشته باشند. من 
در اینجا می‌خواهم به بخشــی از این عامل‌ها که می‌توانیم 

آن‌ها را در اختيار بگيريم، بپردازم.
ما پدر و مادرهای این نســل می‌خواهیــم در جریان ریز 
اتفاق‌های مدرسه باشیم. با دراختیارداشتن وسایل ارتباطیِ 
همیشــه در دســترس، تحمل نمی‌کنیم بی‌اطلاع بمانیم؛ 
به‌خصوص در مدرســه‌های ابتدایی این فشار باعث می‌شود 
مدرســه و معلمان هم به‌طور دائم بخشی از وقت خود را به 
گرفتن عکس از فعالیت‌ها و فرستادن آن‌ها به کانال مدرسه 
اختصــاص دهند. علاوه بــر این، گاهی مــادران اتفاق‌های 
گوناگون را به نقل از فرزندانشــان برای هم بازگو می‌کنند. 
مجموع این‌ها در کنار هم باعث شــده‌اند فرایندهای جاری 

مدرسه بسیار بیش از گذشته زیر ذره‌بین باشند.
مســئله‌هایی که به بحران تبدیل می‌شــوند، گاه جزئی 
و کم‌اهمیــت و گاه مهم و جدی هســتند. در هر صورت، 

تجربه

دكتر سعيده باقري
معلم و پژوهشگر تعليم‌وتربيت

همه سوار یک کشتی هستیمهمه سوار یک کشتی هستیم
تعامل والدین و معلمان نسل آلفا برای عبور از بحران‌ها

 هر مسئله‌ای 
که پیش بیاید، 
کوچک یا بزرگ، 
ما بزرگ‌ترها 
مسئول رسیدگی 
و حل‌وفصل آن 
هستیم. بهتر است 
به‌عنوان افراد بالغ، 
بدون درگیرکردن 
دانش‌آموزان، با هم 
گفت‌وگو کنیم
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رســیدگی به آن‌ها معمولًا با دشــواری‌ها و سوءتفاهم بین 
خانواده و مدرســه و بین خانواده‌ها با هم همراه اســت. به 
نظر من، دلیل این دشــواری‌ها آن است که بیشتر وقت‌ها 
افراد به‌جای اینکه به‌دنبال حل مســئله باشــند، به‌دنبال 
یافتن مقصر هستند. اگر به گفت‌وگوهای بین افراد در این 
نوع منازعه‌ها توجه کنیم، می‌بینیم که رویکرد بیشتر افراد 
به مسئله رویکردی کارآگاهی است. همه ذره‌بین به دست 
گرفته‌اند تا ببینند مسئله از کجا آب می‌خورد، در حالی‌که 
خیلی وقت‌ها، اگر نگاهمــان را عوض کنیم، می‌بینیم حل 
مســئله لزوماً به اینکه چه کسی در به‌وجودآمدن آن مقصر 
است، ربطی ندارد. چه بسا اصلًا نتوان یک نفر را صددرصد 
مقصر تلقی کرد. بیشــتر وقت‌ها هر کدام از افراد دخیل در 
مســئله، در به‌وجودآمدن آن نقش داشته‌اند. در این مواقع، 
معمولًا طبیعی اســت که هرکس نقش خودش را نبیند و 
روی دیگــران تمرکز کند. به ایــن ترتیب، اگر بخواهیم در 
هر مســئله‌ای دائم به‌دنبال مقصر بگردیم، هرگز به نتیجه 

نمی‌رسیم.
این بحران‌ها جنبة دیگری هم دارند. اگر به دوران کودکی 
و نوجوانی خــود فکر کنیم، یادمان می‌آیــد هرگز از اینکه 
بزرگ‌ترها بخواهند دائم گفت‌وگوهای ما با هم‌ســالانمان را 
رصد کنند، خوشمان نمی‌آمد. حتماً فرزندان و دانش‌آموزان 

ما هم از اینکه مدام زیر ذره‌بین هستند، راضی نیستند.
از طرف ديگر می‌دانیم، دانش‌آموزان نســل آلفا معمولًا در 
اســتفاده از وســایل ارتباطی از بزرگ‌ترهای خود در خانه و 
مدرسه جلوترند. این مهارت به آن‌ها کمک می‌کند راه‌هایی 
برای دورزدن این رصد دائمــی پیدا کنند و در نهایت برای 
فرار از مراقبــت دائمی به پنهان‌کاری عــادت کنند. خیلی 
وقت‌ها بحران‌هایی که مدرسه را درگیر می‌کنند، ناشی از این 
پنهان‌کاری‌ها هســتند. اوضاع آرام به نظر می‌رسد، تا اینکه 
یک‌دفعه مشــکلی که مدت‌ها پنهان بوده، به نحوی خودش 

را نشان می‌دهد.
حالا ســؤال این اســت که وقتی چنین بحرانی پدید آمد، 
چگونــه می‌توانیــم بــا آن مقابله کنیم. طبیعي اســت هر 
مســئله‌ای که پیش بیاید، کوچک یا بــزرگ، ما بزرگ‌ترها 
مسئول رسیدگی و حل‌وفصل آن هستیم و بهتر است بدون 
درگیرکردن دانش‌آموزان، به‌عنوان افراد بالغ با هم گفت‌وگو 
کنیم. معمولًا معلم یا یکی از کاركنان مدرســه، به نحوی با 
مسئله درگیر است و از او توقع می‌رود به آن رسیدگی کند. 
اگر مســئله جدی اســت، مثلًا بار حقوقی دارد، خوب است 
پیش از پیگیری بیشتر، دربارة احتمال‌ها و پیامدهای ممکن 
فکــر و با افراد خبره مشــورت کنیم و اگر لازم بود مســئله 
را به‌جای مدرســه، از راه مراجع قانونــی پیگیری کنیم. اما 
خوشبختانه بیشتر مسئله‌ها تا این حد حاد نیستند. در این 

صورت، برای ثمربخش‌بودن اقدام‌ها، لازم است به اين نکته‌ها 
توجه کنیم:

اول، از ردوبدل‌کردن پیغام در فضای مجازی پرهیز کنیم. 
این کار باعث افزایش ســوءتفاهم می‌شــود و معمولًا باعث 
می‌شود دانش‌آموزان خیلی زود در جریان مسائل مطرح‌شده 
قرار بگیرند و گاهی گفت‌وگوها را به‌صورت ناقص و همراه با 

سوءبرداشت به هم منتقل کنند.
دوم، برگزاری جلســه‌ای حضوری برای حل‌وفصل مسئله 
را در بالای فهرســت اولویت‌هــای کاری‌مان قــرار دهیم. 
طولانی‌شدن منازعه معمولًا باعث وخیم‌ترشدن آن می‌شود.

سوم، در ابتدای جلسه روی این موضوع تأکید کنیم که همة 
ما هدف مشترکی داریم و آن حل‌شدن مسئله و 
امن‌شدن فضای مدرسه برای دانش‌آموزان است. 
در ادامه هم تلاش کنیم گفت‌وگوها به ســمت 
جســت‌وجوی مقصر نروند و به‌جای آن بر هدف 

اصلی متمرکز شوند.
چهارم، پیش‌داوری‌های خود را کنار بگذاریم و 
با ذهنی گشوده وارد گفت‌وگویی همراه با احترام 

متقابل شویم.
پنجم، طــی صحبت‌ها تلاش کنیم شــرایط 
دنیای امروز، تفاوت خانواده‌ها، سن دانش‌آموزان 

و به‌خصوص دانش‌آموزانی را که در دوران نوجوانی هســتند 
درک کنیم و برای فرزندانمان حق داشــتن حریم شخصی و 

خطاکردن قائل باشیم.
ششم، ما بزرگ‌ترها هم انسان هستیم و هیچ‌کدام معصوم 
نیستیم. برای خودمان و دیگر بزرگ‌ترهای درگیر مسئله هم 
حق خطاکردن قائل باشــیم و به‌جای گرفتارشدن در عذاب 
وجدان یا انتقال حس شرمندگی به دیگران، به یکدیگر کمک 

کنیم خطاها را بپوشانیم.
هفتم، در پایان جلســه روی این موضوع تأکید کنیم که 
قرار نیســت به فرزندانمان دربارة جلسه‌ای که داشتیم دروغ 
بگوییم، اما این به آن معنی نیســت کــه تمام صحبت‌های 

مطرح‌شده را به آن‌ها منتقل کنیم.
در نهایــت، اگر تلاش کنیم بــه دانش‌آموزان حس امنیت 
و عزت‌نفــس بدهیم، می‌توانیم امیدوار باشــیم در کنار هم 
از بحران‌هــا عبور کنیم. در این صورت، در مســئله‌هایی که 
در آینده ممکن اســت پیش بیایند، ما را امین خود خواهند 
دانست و چه بسا پیش از آنکه مسئله به بحران تبدیل شود، 
به سراغمان بیایند و از ما کمک بگیرند. در هر صورت یادمان 
باشــد، ما همــه در یک جامعه زندگی می‌کنیم و ســامت 
روحی و آرامش تک‌تک افراد این جامعه در تأمین ســامت 
ما و فرزندانمان اثر دارد. یادمان باشد همه سوار یک کشتی 

هستیم.

حل‌مسئله لزوماً 
به این ربطی ندارد 

که چه کسی در 
به‌وجودآمدن آن 

مقصر است. چه بسا 
اصلًا نتوان یک نفر 
را صددرصد مقصر 

تلقی کرد

23 رشد مدرسة فردا | دورة بیست ودوم |  شمارة 1 | مهر 1404 |


